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محمود بصیری را خیلی ها با طنازی هایش در سینما و تلویزیون به یاد 
می‌آورنــد؛ همان بازیگری که ســال ها خنــده را بــه خانه ها برد. حــالا اما در 
گوشه ای از تهران، دور از استودیوها و دوربین ها، روزگار می گذراند؛ با همان 

شوخ طبعی و انرژی همیشگی.
می گوید »پیشــنهاد کار کــم نمی‌آید« اما قبــول نمی کند؛ چــون به قول 

خودش برای پول بازی نمی کند و هنر را با شرف گره خورده می داند.
او با خنده از تلویزیونی گفت که به گفته او فقط گریه پخش می کند، از 
دیزی فروشی سر کوچه که »خوراک روحی« اش شده و از خاطره همکاری 

با کارگردانان بزرگ از جمله علی حاتمی.
محمــود بصیــری بــا همــان صمیمیــت و طنــازی همیشــگی از فضــای 
رســانه ای امروز ایران و فاصله اش با تلویزیون گفت؛ فاصله ای که به گفته 
خودش نه از سر بی میلی که از سر نبود نویسنده، کارگردان و مدیر کاربلد 

است.
بصیری دربــاره ایــن روزهایش گفت کــه کار خــاصی نمی کند و بیشــتر 
می گردد. او تأکید کرد پیشــنهاد کار کم نمی‌آید، اما از جاهایی که به آن ها 
اعتماد ندارد قبــول نمی کند و توضیــح می دهد: »من هیچ وقــت برای پول 

بــازی نکــرده ام. شــرف و معرفــت چیزهایــی نیســتند کــه خریــدنی یــا 
تقسیم کردنی باشــند؛ هرکسی باید در ذات خودش داشته باشد. 
کسی که مردمش و مملکتش را دوســت داشــته باشد، برایشان 
جان هم فدا می کند و من برای هنر این مملکت جانم را می دهم.«

این بازیگــر قدیمی دربــاره فاصله اش با تلویزیــون توضیح داد 
که هشت سال اســت از صداوسیما خواســته به خانه اش زنگ 

نزنند. او با انتقاد از مدیران تلویزیون گفت که جز گریه 
چیزی به مردم نمی دهند، در حالی که باید خوراک 
و غذای روحی مخاطبان باشــند. بصیری تصریح 
کرد: »کار تلویزیون فقط گریه  و زاری شــده و این 

دردی از مردم دوا نمی کند.«
او یــادآور شــد کــه آقــا و خانــمی بیــرون از او 
پرســیده اند چــرا بــازی نمی کنــد و او پاســخ داده 
اســت: »مگر کسی تلویزیون می بینــد؟ تلویزیون 
دیگــر عمــق نــدارد. زمــانی مدرســه موش هــا بود؛ 
بچه ها می دیدند، پدر و پدربزرگ ها هم می دیدند. 

الان تلویزیون بیننده ندارد.«
بصیری تأکید کرد که تلویزیون باید از زیرساخت درست شود و فکری 
برایش شــود. او با گله از ورود افــراد نابلد به تلویزیون گفــت: »هر کسی از 
راه رسیده، آمده و کارگردان شــده. برخی مجریان را نگاه می کنی، مریض 
می شــوی و اصلًاً نمی توانی نگاهشــان کنی. امــا وقتی آقای حســن پاکدل 
می‌آید و مجری می شــود، این دیدن دارد؛ چرا؟ چــون او می داند چه کند و 
کارش را بلد اســت.« او هشــدار داد که این روزها هــر آدم نابلد و بی هنری 
وارد تلویزیون شــده و به همین دلیل عواقب خوبی نخواهد داشــت، مگر 

اینکه افراد هنرمند پیگیرش شوند تا دوران قبل برگردد.
این بازیگر درباره کیفیت برنامه هــای تلویزیون اظهار کرد که تلویزیون 
امروز غــذای روحی و فکری مردم نیســت و وقتی برنامه ای فقــط بیننده را 

به گریه می اندازد و راهی نشان نمی دهد، کاری از کار مردم باز نمی کند.
او افزود سریال طنز خیلی کم شده و برخی از خانواده ها از او می پرسند 
چرا بازی نمی کنــد و او هــم می گوید تلویزیونی کــه بیننده نــدارد، برای چه 

کسی بازی کند.
بصیــری خاطرنشــان کــرد کــه مشــکل از زیرســاخت اســت و تــا وقــتی 
نویسنده، کارگردان و مدیر کاربلد سر کار نباشند، وضعیت همین 
است. او گفت از دور دیده است کســانی را که پشت دوربین 
ایستاده اند اما کارشان را بلد نیستند و مجری هایی را هم که 

می بیند، پنج ثانیه هم نمی تواند تماشا کند.
بصیری درباره بازگشــتش بــه تلویزیون توصیه کــرد که اگر 
کارگردان خوب و نویســنده خوب باشــند و ایده ای به او بدهند، 

حتی یک خط هم به آن اضافه می کند و برایشان می نویسد.
او با یادآوری همکاری اش با شاپور قریب و علی حاتمی از 
سال ۵۲ گفت: »این آدم ها همه چیز را به آدم می دادند.« او 
خاطره ای از علی حاتمی تعریف کرد که برای تبلیغ کفش 
ملی، حسن رضیانی را صدا کرد و دو خط نوشت و وقتی 
پخش شــد، نگاه همه را برانگیخت. بصیری تأکید 

کرد که تلویزیون امروز آن لذت را ندارد.
اخیــر  اظهارنظــر  دربــاره  بازیگــر  ایــن 
رئیس جمهــور کــه گفته بــود بــه فرهنــگ و هنر 
ســری زده، با طنز گفت: »وقتی هنر مرده، ما چه 

می کنیم؟ در حال فاتحه دادنیم فقط.« او سپس یادآور شد، به پزشکیان 
رأی داده است تا جلوی دزدی ها، مفت خوری ها و حق کشی ها را بگیرد.

بصیــری دربــاره خاطــرات تلویزیــون گفــت کــه کارهایــی مثــل 
»کتاب فروشی هدهد« ماندگار شدند و سازنده هایشان زحمت کشیدند 
و مردم هم دوستشان داشتند. او تأکید کرد همین بس که بعد از سال ها 

هنوز از او می پرسند.
این بازیگر درباره فیلمی که اخیراًً از او در فضای مجازی منتشر شده 
و در آن در یک مغازه دیده می شود که در حال سیمی کردن کتاب است، 
توضیح داد کــه در آن مغازه جوان هــای خوبی کارهــای کامپیوتری انجام 

می دهند و بر حسب آشنایی در آنجا حضور یافته بود و نه برای کار.
بصیــری دربــاره دوچرخه‌ســواری‌اش هــم چنین اظهــار کرد کــه هنوز 
دوچرخه دارد و سوار می شود. او تعریف کرد که اول اردیبهشت تولدش 
اســت و همــان روز بــا دوچرخــه به ســمت جــاده کــرج رفتــه و معمــولا با 

دوچرخه رفت وآمد می‌کند.
ایــن بازیگر دربــاره زندگی روزمــره‌اش گفت کــه تنها زنــدگی می کند و 
بچه هــای خواهــرش گاهی می‌آینــد، نــگاهی می‌اندازند، غذایی درســت 

می کنند و با هم می خورند و می روند.
او تأکیــد کــرد آدم پُرُمشــغله‌ای نیســت امــا در نزدیــکی منزلــش بــه 
قهوه خانــه‌ای می‌رود کــه خیــلی دوســتش دارد و ایــن علاقــه، بــه دلیــل 

دیزی های خوشمزه و آدم های سالمی که دارد، شکل گرفته.
بصیری توصیه کرد که یک روز مهمان او باشیم و آنجا دیزی بخوریم و 

گفت: »این روزها آن دیزی خوراک روحی و غذایی من شده.«
او درباره وضعیت این روزهای سینمای ایران هم اظهار کرد، سینمای 
امــروز هم چیــزی بــرای عرضــه نــدارد. بصیــری گفــت، فیلم هــای مجید 
مجیدی را می بیند، اصلا هر فیلمی او بسازد، می نشیند و نگاه می کند و 

افزود فیلم باید جذابیت داشته باشد تا آدم را بکشاند.
او تأکیــد کرد کــه با زنــده یاد عــلی حاتــمی و شــاپور قریــب کار کرده و 

می داند کار خوب چه شکلی است و الان کار خوب کم است.
ایــن بازیگــر در پایــان دربــاره مــردم ایــران گفــت: »دلــم بــرای مــردم 
می ســوزد. آرزو می کنم مــردم را خوشــحال ببینم. شــاید من هــم بتوانم 
ســهمی داشــته باشــم در کاری که مردم دوســت دارنــد؛ غــذای روحی و 

فکری شان.«/ایسنا
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